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   مقايسه تريستان و ايزوت و ويس و رامين
  

  دكتر عليرضا شادآرام
  )بويين زهرا ( استاديار دانشگاه پيام نور استان قزوين

   دكتر فرهاد درودگريان
   ار دانشگاه پيام نور مركزياستادي

 چكيده
رغم افتراق در برخي نكات،  به علي» ويس و رامين« و »تريستان و ايزوت«دو داستان 

 يكصد سال پس از   كه حدوداً،2 تريستان و ايزوت1افسانة سلتي. شباهتهاي زيادي دارند
 زمينويس و رامين به نظم درآمده است از مهمترين شاهكارهاي ادب عاشقانة مغرب 

ب از الگوهاي اوليه و مهم با توجه به اينكه هر دو اثر در شرق و غر. به شمار است
توجه به روش هاي عاشقانة پس از خود هستند در اين مقاله كوشش شده است با داستان

در  وجوه اشتراك و افتراق ادبيات و فرهنگ دو سرزمين ، تطبيقي-تحليليپژوهشي 
خذ اوليه داستان أبراي اين منظور پس از بررسي م. شودخلال بررسي اين دو متن تبيين 
 موارد  دو داستان از حيثتراكات آن با ويس و رامين،تريستان و ايزوت و برشمردن اش

   .بررسي و تحليل شده است ساختاري و محتوايي
  
 تحليلهاي عاشقانه،  و رامين، تريستان و ايزوت، مقايسه افسانهويس: ها واژهكليد 

   .، ادبيات كلاسيك فارسيبيقيادبيات تط

                                                 
  12/12/89:                         تاريخ پذيرش مقاله17/6/89:  تاريخ دريافت مقاله 
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  روش تحقيق
اي فراهم شده است بدين صورت كه ابتدا منابع  اين تحقيق با شيوة مطالعات كتابخانه

اي اصلي و فرعي تحقيق شناسايي، و سپس اطلاعات لازم طي فيشهايي  كتابخانه
  .گردآوري، و مطابق طرح اصلي تحقيق از آنها استفاده شده است

  پيشينه تحقيق
 در سال 3زنكر. خستين كسي كه تريستان و ايزوت را با ويس و رامين مقايسه كرد رن

هايي   نيز مقايسه7 و پير گاله6، مينورسكي5، يان ريپكا4هرمان اته ،پس از زنكر.  بود1911
 به پير گاله تعلق دارد كه پژوهشهااز اين ميان مفصلترين . اند ميان دو داستان انجام داده

تحقيقات دانشمندان غربي بيش از .  كامل به فارسي ترجمه نشده استهنوز آثار او
هاي  ن ريشهه متوجه مقايسه تحليلي، موردي و محتوايي دو داستان باشد در پي يافتاينك

ثير داستان ويس و رامين بر تريستان و ايزوت أثير يا عدم تأمشترك دو داستان و اثبات ت
 جلال ، محمدعلي اسلامي ندوشن و يز خانلريميان پژوهشگران ايراني، پرودر . است

م  كه اولين مترج،خانلري. اند د مقايسه دو داستان تحقيقاتي انجام دادهستاري در مور
اي مختصر بيشتر به   در مقدمه ترجمه خود به گونهتريستان و ايزوت  به فارسي است

هاي   نوشتهجلال ستاري نيز در. هاي آن پرداخته است نظومه غربي و نسخهمعرفي م
 به دنبال يافتن عوامل اجتماعي و سياسي مؤثر 8رژمون ات دني دويخود با تكيه بر نظر

 در اي  مقالهاسلامي ندوشن نيز طي. در پيدايش تريستان و ايزوت در قرون وسطي است
  .هاي دو داستان  پرداخته است شخصيت ايسه، به مقبين كتاب جام جهان

  مقدمه
 10، پادشاه كورنواي9 تريستان، خواهر زادة شاه مارك،و ايزوتمطابق داستان تريستان 

 به ايرلند رود تا ايزوت، دختر پادشاه ايرلند را براي ازدواج با شاه كهشود  متعهد مي
 به هيچ وجه از اين ازدواج اجباري خشنود از آنجا كه ايزوت. بياوردمارك به كورنوا 

آورد   فراهم مي جادويي مهردارويي،خود از غم دختر  كاستننيست، ملكه ايرلند براي
، 11 برانژينند تا سه سال شيفته يكديگر گردند، ليكنكه چون دو نفر از آن بنوش

به دنبال اين . نوشاند را به تريستان و ايزوت مياشتباهاً اين مهردارو خدمتكار ايزوت، 
 كه پس از يردگ ناپذير ميان تريستان و ايزوت شكل مي  عشقي جانگداز و اجتناب،واقعه
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  . رسد انگيز دو دلداده به پايان مي ها و ماجراهاي بسيار با مرگ غم كشمكش
افسانه ظاهراً در ابتدا به صورت روايتي شفاهي در ميان تروبادورها رايج بوده اين 

 است 12ترين اثري كه از اين مجموعه به جا مانده از شاعري به نام برول قديمي«. است
آن را به رشته نظم كشيد و اندكي بعد، ) ق. هـ541( ميلادي1150كه در حدود سال 

 به نظم آن 13شاعري ديگر به نام توماس) ق. هـ561( ميلادي 1170يعني در حدود سال 
از منظومة . پرداخت اما هيچ يك از اين دو منظومه به صورت كامل در دست نيست

ست و قسمت اول هر دو  برول سه هزار مصراع و از توماس نيز قريب همين مقدار باقي
از روي ترجمه آلماني منظومه «كه البته )  ت وص ب :1334بديه، ( »منظومه افتاده است

ص : همان( »توان قسمتهاي افتادة داستان را دريافت و نقص آن را رفع كرد توماس مي
  .)ت

 را  ترجمه نخست:در زبان فارسي دو ترجمه از تريستان و ايزوت موجود است
كرده  ارائه 14ش از متن بازنويسي شدة ژوزف بديه.  هـ1334ي در سال دكتر خانلر

ژوزف بديه از متخصصان ادبيات قرون وسطي در اواخر قرن نوزدهم بود كه با . است
ترجمه . استفاده از متون برول و توماس به بازنويسي داستان به زبان فرانسه پرداخت

ش از متن . هـ 1383ني در سال  خانم فريده مهدوي دامغاتوسطديگر اين داستان 
رنه لويي در بازنويسي خود از متون برول، . ارائه شده است 15بازنويسي شده رنه لويي
.  و حتي ژوزف بديه بهره برده است18، سر تريسترم17، گاتفريد16توماس، ايلهارت دبرگ

ثر در رغم تفصيل نسبي بازنويسي رنه لويي نسبت به بازنويسي ژوزف بديه، اين دو ا به
  . تفاوت چنداني با يكديگر نداردكليات حوادث و چگونگي پرداخت،

ات يسو به تجميع و تكميل نظر  مقاله نويسندگان مقاله كوشيده اند تا از يك ايندر
 ايشان فوت شده بپردازند و آنچه را از ديددر بخش پيشينه تحقيق ياد شده استادان 
ساختاري و محتوايي ي ها  در برخي از جنبهدو منظومه رايابند و از سوي ديگر  است در

هاي اساطيري، صحنه وقوع دو   از قبيل بنمايه،فته استكه كمتر مورد توجه قرار گر
  .داستان، رسوم و شيوه حكومتي و مسئله كيفر الهي با يكديگر مقايسه كنند

  ويس و رامين و تريستان وايزوت   دو داستانميان اشتراكات 
كند، اما پس از اندكي ميان  دختري جوان با پادشاهي پير ازدواج ميدر هر دو داستان . 1

عشقي ) برادر شوهر و خواهرزادة شوهر(ملكه و يكي از خويشاوندان شوهر 
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  .آيد نامشروع به وجود مي
 او  بادر هر دو داستان دختر جوان از ابتدا و پيش از ديدار پادشاه پير از ازدواج. 2

 .دهد به اكراه به ازدواج تن ميكند و  احساس نارضايتي مي
 در به وجود آمدن عشق ميان ملكه و خويش شوهر در هر دو داستان خدمتكار ملكه. 3

 .نقش اصلي را دارد
 . داردر به نوعي حق پدري بر گردن رقيبدر هر دو داستان پادشاه پي. 4
 .در هر دو داستان پادشاه پير فرزندي ندارد. 5
گناه يا خيانتكار بودن همسر خود شك   نسبت به بيرهادر هر دو داستان شاه با. 6

 .كند مي
در هر دو . گريزند ميدر امان ماندن از كيفر شاه  دو دلداده براي در هر دو داستان. 7

 .گردند  نزد او باز مي دوبارهگيرند  شاه امان ميسويداستان نيز چون عشّاق از 
سم گناهي خود به ر ه براي اثبات بيخواهد ك در ويس و رامين، شاه موبد از ويس مي. 8

گناهان   زرتشتي آتش به بيباور زيرا در ؛ بگذردسوگند در حضور موبدان از آتش
كه ايزوت  شود ، قرار ميباورتريستان و ايزوت نيز بنا بر همين در . رساند زياني نمي

اي را بر دست گيرد تا  گناهي خود در حضور مردم آهن گداخته براي اثبات بي
166 تا 157ص :1334رك بديه، ( .ت و سقم سوگند او مشخص گرددصح.( 

خواهد كه به جاي  بار ويس براي ملاقات با رامين، از دايه مي در ويس و رامين يك. 9
در تريستان و ايزوت نيز، . وي به بستر شاه رود تا موبد متوجه غيبت او نشود

 خدمتكار خود يعني  وشيزةداشتن رابطة خود با تريستان، د ايزوت براي مخفي نگه
 .)104ص :رك همان( فرستد برانژين را به بستر شاه مارك مي

. كند رود و با گل ازدواج مي  خود به گوراب مي رامين براي فراموش كردن معشوقة. 10
رود و با ايزوت سپيددست ازدواج  تريستان به همين منظور به برتاني كوچك مي

و ازدواج پايدار نيست و ياد عشق قديمي پس از كند، اما هيچ كدام از اين د مي
 .شود اندكي در دل عشّاق زنده مي

اند، يادگارهايي به  ويس و ايزوت به نشانة پيمان عشقي كه با رامين و تريستان بسته. 11
 ،رامين و تريستان پس از ازدواج با گل و ايزوت سپيددست. اند عاشقان خود داده

افتد متوجه  تفاقي چشمشان به اين يادگارها مي ا كه به شكلي كاملاً هنگامي
 .كنند شوند و از همسران جديدشان اعراض مي عهدشكني خود مي
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كند، جادوگراني راز  به ملكه اطمينان ميدوباره نكه شاه ايدر هر دو داستان پس از . 12
 .. سازند عاشق و معشوق را بار ديگر بر او نمايان مي

در تريستان و . شود  گرازي وحشي كشته مي  حملةد بادر ويس و رامين، شاه موب. 13
ماند، شبي يكي از درباريان به نام  ايزوت هر چند شاه مارك تا پايان داستان زنده مي

بيند كه گرازي وحشي از جنگل به سوي كاخ شاه حمله   در خواب مي19كارياد
تواند مانع  يكس هم نم رود و هيچ  اتاق شاه و بستر او ميسوي كند و يكسر به مي

 .)117ص:1383رك لويي، ( گراز شود
رسد با لباس مبدل  نكه كار به نهايت سختي ميايتريستان و رامين هر دو پس از . 14

كنند با اين تفاوت كه تريستان  شوند و با معشوقة خود ملاقات مي وارد قلعة شاه مي
دهد   وعده ميكند و به ايزوت بيني مي به طريق عشقهاي عذري مرگ خويش را پيش

 گردد كس از آن باز نمي كه بسيار زود او را به سرزمين پر بركتي ببرد كه هرگز هيچ
كه رامين خزانة موبد و ويس را با خود از قلعه خارج   در حالي)331ص:رك همان(

 .شود كه به كار موبد براي هميشه پايان دهد كند و آماده مي مي
ير و شگفتي به نام دزاشكفت ديوان بر  به دژ تسخير ناپذدر ويس و رامين. 15

ي به  بناي در داستان سلتي نيز).179ص :1381رك فخرالدين اسعد گرگاني، ( خوريم مي
 پردازد  به تزئين آن مي20 به نام بلياگگورد كه تريستان با ياري ديويخ چشم مي

  ). 347 تا 341ص :1383لويي، (

   خاستگاه آندر موردلف مختهاي  ديدگاه و مأخذ اوليه تريستان و ايزوت
گونه كـه     همان. متفاوت است در مورد مرجع اولية تريستان و ايزوت        نظريه پژوهشگران   

. داننـد    گروهي داستان ويـس و رامـين را الهـامبخش تريـستان و ايـزوت مـي                 گفته شد 
نخستين كسي كه تريستان و ايزوت را با ويس و رامين سنجيد و چنين نتيجـه گرفـت                  «

 دانـشمند آلمـاني     )1911(ني الگوي اصلي منظومـة تريـستان بـوده اسـت            كه داستان ايرا  
اي  پس از او هرمان اته و يان ريپكا نيز چنين مقايـسه  .)34ص: 1377ستاري،( »زنكر است .ر

د كه منشأ تريـستان     كن   نكه اعلام مي  ايپير گاله، محقق فرانسوي نيز ضمن       . را انجام دادند  
معتقد است كه هنگام انتقال داسـتان بـه اروپـا از            و ايزوت داستان ويس و رامين است،        

اند، دخالتهايي در آن صـورت گرفتـه          اعراب اندلس كه با عشق عذري آشنا بوده       رهگذر  
 شـايد عناصـري چـون       21نـسيوتو يابه گفته گابريل ب   «چنين   هم ).40 و   39 ص: همان. (است
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ن در يك گـور و دو      ديدار عشاق هنگامي كه جاسوسان آنان را مراقبند و يا دفن كردنشا           
تنند   شان در هم مي   رويند و شاخهاي    كه بر گور عشاق مي    ) گل سرخ و بوتة مو      بوتة(نهال  

بعـضي احتمـال    « عـلاوه بـر ايـن        ).44ص: همـان ( »داستان تريستان، عربي اصل باشند    در  
اند كه ممكن است هر دو منظومه از منبعـي مـشترك آن هـم هنـدي، مـثلاً رامايانـا                       داده

  .)37ص: همان( » است22ستاكلبرگ. پردازندة اين فرضية بارون ر. شدتراويده با
، گروهي ديگر منكر ارتباط ويس و رامين و تريستان و پژوهشگراندر برابر اين 

  :نويسد مينورسكي در باب مقايسه دو داستان مي. ندايزوت
ه نسبت ب را   اگر كسي مبناي اين همانندي احساسات قهرمانان و حالت روحي شاعران            

تـر  جـشي از تعميمـي مـبهم فرا        بداند، چنـين سن     الطوايفي مشابهي   آنان در زمينة ملوك     
توان   زيرا خراسان و كورنواي از نظر جغرافيايي بسيار از يكديگر دورند و نمي      ؛رود  نمي

: 1381مينورسـكي،   (پذيرفت كه ارتباطي مستقيم يا حتي غيرمستقيم ميان آنها بوده اسـت           
  .)422ص
اي   دانشمند سوئيسي نيز عشق شورانگيز تريستان و ايزوت را پديدهرژمون، دني دو

ن ورژمون در قر به اعتقاد دو. داند هاي مذهبي و عرفاني مي تاريخي و داراي ريشه
 در ميان ترابادوران به ويژه ب ميلادي رواج كاتاريسم در اروپا ويازدهم و دوازدهم

 كاتارها 23.شدمنجر اروپاي غربي پيدايش عشق خاكساري يا به عبارتي حب عذري در 
از . دانستند ند كه عشق را يگانه راه نجات روح آدمي ميد مسيحي بو-اي نومانوي فرقه

توانست اين عشق را نابود يا لااقل كمرنگ كند و حتي به  آنجا كه وصال در ازدواج مي
كه از غم دادند  ، آنها عاشق و معشوق عفيفي را ترجيح مي24گناه توليد مثل منجر شود

تريستان و ايزوت .  خداي عشق رستگارشان گرداندق و به دليل عشق جان دهند تافرا
  . هستند كه آرمانشان عشق براي عشق استيعاشقانهمين نيز نمونة 

ها در باب عشق و  كاتارباورهايبه سبب اوضاع مذهبي و اجتماعي قرن دوازدهم، 
ا و بانوان درباري طرفداران زيادي پيدا ها، فئوداله  شواليهويژه در ميان مردم بعاشقي

  . كرد
اي در  در قرن دوازدهم ميلادي در فرهنگ اروپايي، دگرگوني عمده 25به گفتة ژرژ دوبي   

 از سـويي در ايـن قـرن، تحـول آرامـي بـه       ؛آيد تاريخ مناسبات ميان دو جنس پديد مي     
دسـات هفتگانـه     بدين معني كه كليساي رم، زناشـويي را يكـي از مق            ؛رسد  سرانجام مي 

عـشق  «ناشـويي اسـت يعنـي        ولي از سوي ديگـر، الگـويي كـه ضـد الگـوي ز              داند  مي
   .)8ص :1383ستاري، (شود ران مافات بر اشراف الزام ميگويي براي جب، 26»خاكساري
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در اين دوره كليسا با تأكيد بر تقدس زناشويي بشدت با طلاق و چند همسري و 
كه اشراف به دلايل انساني و اقتصادي، نظير  حالي در 27كند درون همسري مخالفت مي

 ،خوار در صورت نازا بودن زن نگهداري ثروت در داخل خانواده يا پيدا كردن ميراث
  . خواهان هر سه مورد بودند

ازدواجهاي درباريان صرفاً  نكتة قابل توجه ديگر اين است كه در قرون وسطي
بنابراين به دليل خالي بودن جاي . تگرف براساس مصالح اقتصادي و سياسي صورت مي

عشق و محبت در زندگي زن و شوهر اشرافي، شعارهاي تروبادران و كاتارها در 
ها و فئودالها و زنان درباري جذابيت خاصي داشت و  خصوص عشق براي شواليه

  .شد تريستان قهرمان محبوب آنها شمرده مي
ن ويس و رامين بر تريستان و در ادامه براي دريافت بهتر و چگونگي تأثير داستا

  . شودايزوت به مقايسه برخي عناصر ساختاري و محتوايي دو داستان پرداخته مي

  مقايسه ساختاري دو داستان  
  صحنه و مكان وقوع داستان . 1

در ويس و رامين . دو داستان از نظر صحنه و مكان جغرافيايي كاملاً با يكديگر متفاوتند
 از شرق تا غرب ايران يعني از مرو تا همدان را صحنة وقوع حوادث داستان

اين گستردگي جغرافيايي باعث شده است كه در ويس و رامين با مناظر . گيرد برمي در
در اين ميان باغ به عنوان . رو شويم هصحرا، كوهستان و باغ روب  نظير شهر، گوناگوني

  .خنان عاشقانه است اغلب محل ملاقات دلدادگان و رد و بدل كردن س،نماد زيبايي
 و فاقد ان از نظر جغرافيايي بسيار كوچكتردر تريستان و ايزوت صحنة وقوع داست

گستردگي و تنوع ويس و رامين است، اما در عوض از وضوح و عينيت بيشتري 
هاي داستان تريستان و ايزوت  رسد كه در توصيف صحنه به نظر مي. برخوردار است

  . ادبي دخيل باشد، واقعيت دخالت داردتهاينه و سنذهنيت شاعرااينكه بيش از 
در داستان . از نكات جالب توجه داستان سلتي حضور دائمي عنصر آب در آن است

 خورد و د، باتلاق و گدار به چشم مي دريا، رو تريستان و ايزوت بيش از هر چيز
اين . گيرد رت مي در دريا يا ساحل يا كنار گدار صو بسياري از حوادث مهم داستان

 طبيعي محلّ وقوع داستان، ممكن است از قداست حضور دائمي آب علاوه بر اوضاع
  ). 374ص: 1383 لويي، :ك.ر( رود و گدار نزد سلتها ناشي شده باشد
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 زمان وقوع داستان. 2
و تريستان و )  قرن پيش18حدود (از نظر زماني ويس و رامين متعلق به دوره اشكاني 

است و فاصله زماني )  ميلادي1150حدود ( ان قرون وسطي اروپاايزوت متعلق به دور
با اين حال با توجه به حوادث مشترك بسيار و اينكه هر . زيادي بين آن دو وجود دارد

اند، اين تفاوت  دو داستان در وضعيت ملوك الطوايفي كم و بيش مشابهي شكل گرفته
  .كند زماني براي خوانندگان چندان جلب نظر نمي

  ي دو داستانخصيتهاش. 3
قهرمانان ويس و رامين و تريستان و ايزوت اگرچه اغلب سرگذشتي مشابه و يكسان 

قهرمانان ويس و رامين «. دارند از نظر شخصيتي و اخلاقي با يكديگر بسيار متفاوتند
آور زنده، مجسم و ملموس   شگفتاي گونهبرخلاف معمول ادبيات كهن فارسي به

 در ).24ص :1377خاتون آبادي، ( »آنان آرماني و فوق بشري نيست هيچ يك از ؛نمايند مي
الانواع عشق و   قهرمانان تريستان و ايزوت فاقد چنين شفافيتي هستند و به رب،مقابل

چنين سطح اخلاق در ويس و رامين  هم. دلاوري شباهت بيشتري دارند تا به انسان
ل دايه نه تنها از تجاوز رامين بسيار مبتذلتر از تريستان و ايزوت است؛ به طور مثا

شاه به آساني از خيانت . كند شود، بلكه به كار او رسيدگي بيشتري نيز مي ناراحت نمي
شود به جاي  گذرد و حتي فرداي روزي كه متوجه خيانت آنها مي همسر و برادرش مي

د را از اند فرزند خو و شهرو نيز هر كدام از سي. بازد مجازات ايشان با رامين چوگان مي
 در اينجا براي ).138 و 104،135 ص :1381 فخرالدين اسعد گرگاني، :ك.ر( مردي جداگانه دارد

 قهرمانان دو داستان به مقايسة برخي از شخصيتها يمشخص شدن تفاوتها و شباهتها
  .شودپرداخته مي

  موي  زرينتويس و ايزو *
موي هيچ نشاني در   زريناز انفعال ايزوتالعاده طبيعي و ملموس؛  ي است فوقويس زن

ويس نيست و هرچقدر وجود ايزوت با مرگ پيوند خورده است، وجود ويس برعكس 
  . با تكاپو و زندگي ارتباط يافته است

اي   از همان كودكي ذوق استقلال و انتخاب در او پيداست حتي زماني كـه دختـر بچـه                 
دايه به شـهرو از     . ت طالب زيبايي و رنگ و بوس      ؛بيش نيست بر ارادة خود حاكم است      

   آمدهنويسد كه ديگر به بار كند؛ مي خودكامگي و بلند پروازي دخترش شكايت مي
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   .)95ص :1374اسلامي ندوشن، (برد است و او را فرمان نمي
  ويس ذاتاً.  انتخابگري، حس انتقام نيز در ويس بسيار نيرومند است به جز روحية

 ويس را به دوستي با رامين ،ابتدا چون دايهدر . زني عفيف و پاكدامن و خداترس است
شايد اين تسليم «. شود دهد و بسختي تسليم او مي كند، بارها او را دشنام مي تشويق مي

جويي از مردي باشد كه او را از شوهر مورد   ويس نوعي انتقامباورشدن نيز در 
اه خود دزديده گ باز داشته، پدرش را كشته و او را به جبر از زاد- ويرو–اش  علاقه
 حتي رامين با تمام ارزشي كه براي ويس دارد از انتقام ).25ص :1377خاتون آبادي، ( »است

گردد كه   به مجازات آن مجبور مي شود، او در امان نيست و چون مرتكب خيانتي مي
 فخرالدين اسعد :ك.ر( آزار بشنود ساعتها در ميان برف و يخ بماند و از ويس سخنان دل

  .  در رفتار با موبد ديگر ويس شجاعت اوستويژگي. )328 تا 307ص :1381 گرگاني،
او فاقد . ايزوت در ميان زنان داستانهاي كهن ادبيات ايران به ليلي شبيه است

ماند كه با وجود نداشتن قدرت عمل و حق  شفافيت ويس است و بيشتر به شبحي مي
 كه ،برخلاف ويس. دهد ر مي فضاي پيرامونش را تحت تأثير حضور خود قرا،انتخاب

جسم خودخواسته روح و جسمش را به رامين واگذار كرده است به طور ناخواسته ميان 
 و روحش نصيب تريستان و جسمش نصيب شاه مارك و روح ايزوت فاصله افتاده

 عشق او به تريستان از عشق ويس به رامين عميقتر است، همواره اينكهبا . گرديده است
ايزوت نيز مانند ليلي باعث جنون و . دارد  و ديگران مكتوم مي شاهعشق خود را از

   .شود بيني عاشق خويش مي سپس روشن

  رامين و تريستان* 
گونه   در ابتدا جواني است كه ويرو بحق اين؛رامين شخصيتي است پويا و متحرك

  :كند توصيفش مي
ــسازد   « ــوري ب ــه تنب ــد ك ــين دان  هم

  

 بـــر او راهـــي و دســـتاني نـــوازد  
  

ــان   ــست و خروش ــر م ــدش مگ  نبينن
  

ــي      ــزد م ــه ن ــاده جام ــان نه     فروش
ــودانش حريـــف و دوســـتانند    جهـ

  

  »ســتانند هميــشه زو بهــاي مــي     
  

  )134ص:همان(      
كم رقابت عشقيش با  شود و كم تر مي رود، رامين نيز پخته هر چه داستان جلوتر مي

شود موبد را شكست  وفق ميقيد، عاقبت م  اين جوان بي؛گيرد موبد رنگ سياسي نيز مي
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  .دهد و هشتاد و سه سال بر سرزميني پهناور سلطنت كند
رامين از آن منش بزرگوار و طبع جدي و مردانه و عميق «در مقايسة با تريستان، 

 رفتارش با شاه موبد عاري از  ؛ دستش به خون برادر آلوده است؛بهره است تريستان بي
شاه مارك و شاه موبد هر دو ). 79ص: 1346دوشن، اسلامي ن( »شناسي است ت و حقفتو

ن هرگز در صدد تضعيف شاه از همين رو تريستا. بر گردن رقيبان خود حق پدري دارند
 :ك.ر(كند  آيد و همواره از عشق خود به ايزوت احساس عذاب وجدان مي نميمارك بر

 هرگز درنگ و  اما رامين در خيانت به برادران خود زرد و موبد،)99ص :1383لويي، 
  .كند ترديدي نمي

تريستان به عياران شباهت .  استتر تر و روستايي هاز نظر رفتاري، رفتار تريستان ساد
از آشنايي با موسيقي، شكار،  است هنرهاي او عبارت. بيشتري دارد تا به شاهزادگان

 تن با ديوان و تقليد صداي پرندگان و به تكه كردن صحيح صيد، نبردهاي تن تكه
  .حيوانات كه در اين ميان رامين فقط در هنر نخست با او شريك است

رغم همة معايبش نزد  به است كه رامين اينتفاوت ديگر رامين با تريستان در 
جب خشم و حسادت كه تواناييهاي تريستان مو درباريان محبوبيت دارد در حالي

  . نسبت به او شده استدرباريان ضعيفتر

  شاه مارك و موبد* 
شاه موبد پادشاهي است كه در پيري همه چيز خود از جمله سلطنت، اموال، مردانگي، 

كس بر او دل  دهد، اما با وجود اين همه مصيبت، هيچ همسر و برادرش را از دست مي
شاعر در اغلب موارد با لحني . شوند سوزاند و در پايان همه از مرگ او خشنود مي نمي

آزمندي .كند  را از او دريغ مي و حتي مرگي شرافتمندانهگويد آميز از او سخن مي تمسخر
اخته  سهمراه با حماقت موبد حتي پيش از به دنيا آمدن ويس او را اسير مهر ويس

شود كه وي به  همين افسون قاطعيت را از شاه موبد گرفته است و مانع از آن مي. است
 كه با نوعي گولي و ،اين عدم قاطعيت. طور جدي درصدد كشتن يا تنبيه ويس برآيد

شود شاه به جاي مجازات  ميل به نپذيرفتن واقعيت همراه شده است، بسا كه باعث مي
  عذرخواهي نيز بكند اه و خطايي كه آنان مرتكب شدهاي از گن خاطيان به طرز ابلهانه

  ).   219 و 174ص :1381فخرالدين اسعد گرگاني، (
   مردي؛خوارگي موبد را ندارد واپرستي و مي مارك در افسانة سلتي آن جنبة ه،در مقابل
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  گونه كه به همين سبب بدان. سنجيده و متين و فرزانه است، نيك نفس و مهربانست
خيانت ايزوت بدو، داغ زبوني و      . ، گول و مورد ريشخند نيست      است موبد معرفي شده  

وشن، اسلامي ند (زند    خيانت شده است بر او نمي     اي را كه خاص شوهران        نمايي  انگشت
  ).  74ص :1346

حميتي نيست، بلكه بدان سبب است كه  پوشي شاه مارك بر خيانت به سبب بي چشم
گيرد و  طلب وي ظواهر امر را به صورت واقعيتي انكارناپذير در نظر مي طبيعت صلح

  .كند نمادهاي اخلاقي را به عنوان مدركي مسلّم قلمداد مي

  دايه و برانژين* 
و مسبب آغاز عشق دلدادگانند و پس از آن نيز ايشان را با دايه و برانژين هر د

طلب و  دايه، زني دنيا دوست و عيش .كنند هاي خود در مشكلات ياري مي انديشي چاره
جالب است كه موبد  .كند خوار است كه ويس را نيز به همين صفات تشويق مي شادي

 .راند  را از درگاه خود نمينكه متوجه مقاصد و خُلق و خوي دايه است، چنين زنيايبا 
نويسد و از اينكه  اي كه به شهرو مي  از نامه؛دايه مانند برانژين خدمتكاري ساده نيست

 در آيد كه اند، چنين بر مي اند در كودكي به او سپرده ويس و رامين را كه هر دو بزرگزاده
شهرو نقش دايه در زندگي ويس به جاي . خوزان دم و دستگاهي براي خود داشته است

  .كند  و در راه خوشبخت كردن او از هيچ كوششي دريغ نميگيرد به عهده ميمادر را 
او ادعا . برانژين مانند دايه براي سرنوشت بانوي خويش تصميم گيرنده نيست

كند ندانسته موجب ايجاد عشق ميان تريستان و ايزوت شده است؛ هرچند در اين  مي
ر حال او از اينكه موجب چنين عشقي شده است به ه. توان شك كرد ادعاي او مي

كند و به همين دليل حاضر است كه همة هستي خود را نثار  بشدت احساس گناه مي
 ،برانژين برخلاف دايه همواره مورد اعتماد شاه مارك است و تا آخر كار .بانويش كند

  .دارد موقعيتش را در دربار مارك محفوظ مي

  گل و ايزوي سپيددست* 
 خاموش و گيرد، گل قرباني  كه انتقام خود را از تريستان مي،ف ايزوت سپيددستبرخلا

داند كه رامين دل در گرو ويس داشته است و به  گل خود نيك مي. ستي اا تسليم شده
كند و چون رامين او را  زودي او را ترك خواهد كرد، اما باز هم با رامين ازدواج مي

  .كند گويد هيچ اعتراضي نمي ترك مي
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  : نويسد داند و دربارة او مي ستاري ايزوت سپيد دست را شخصيتي نمادين مي
كند، مظهـر رمـزي    در داستان تريستان، ايزوت سپيددست كه تريستان با وي وصلت مي 

كليساي شرعي و رسمي و زناشويي تريستان با وي، نمـودار پيـروزي سـپنجي راسـت                 
زنا آميزش بـاز    تان شتابان به عشق     پايد و تريس    كيشي است و به همين سبب ديري نمي       

  ).     55ص: 1383ستاري، (گردد مي
گيس هستند كه به   مشترك دو داستان، فرسن و زرين تهاي تقريباًياز ديگر شخص

 ينيس، مهتر ايزوت و آذين نيز نقشپر. گردد جادوي آنها راز عشّاق بر شاه آشكار مي
  .دارندرسان را  ش قاصد و نامهاين هر دو ميان عاشق و معشوق نق.  دارنديمشابه

 هاي اسطيري و ماوراء الطبيعه در دو داستان عناصر و بنمايه. 4
توجه فراوان آن به عناصر   تريستان و ايزوتداستانيكي از ويژگيهاي برجسته 

 كمتري در نمايي واقع منظومه  باعث شده اين كهاي و ماوراء الطبيعي است اسطوره
 جادو و خرق عادت فقط در دو ،در ويس و رامين.  باشدهداشتقياس با ويس و رامين 
خورند؛ مورد نخست بسته شدن كام  اي باور پذير به چشم مي مورد و آن هم به گونه

 و مورد ديگر )93ص :1381 فخرالدين اسعد گرگاني، :ك.ر(موبد بر ويس با طلسم دايه شاه 
 :ك.ر( است ر خاقانگيس دخت كشف راز حضور رامين در دز اشكفت به جادوي زرين

در بقية موارد حوادث داستاني كاملاً به اقتضاي طبيعت مادي و . )193و192ص :همان
گيرد و حتي تقدير الهي به شكلي غير واضح و از پشت پرده  سرشت انساني شكل مي

 و موجودات گران جادو،برخلاف ويس و رامين در داستان سلتي. دارد نقش ،در داستان
اي عريان و   در همه جا حضور دارند و تقدير به گونه و اژدها غول نظير اي افسانه

  .كند باورناپذير خودنمايي مي
نيز  اين موجودات شگفت در اساطير يوناني ريشه دارند، حتي خود شاه مارك 

  .انساني طبيعي نيست
 كه داراي گوشهايي به شكل گـوش خـر بـود و             ،28درست مانند افسانة شاه ميداس    او   

 يوناني او را به عنوان بازماندة يكي از خداياني كه به شكل حيـوان خودنمـايي            پيشينيان
نـام  . دانستند، شاه مارك نيز داراي گوشهايي به شـكل همـان حيـوان اسـت                كرد مي   مي

مانـدگان خـداي   ؛ يعنـي او خـود را از باز   استمارك از نظر ريشة كلمه به معناي اسب     
 خدايي كه مجسمة برنزي آن را در فرانسه         ؛تدانس   مي 29روديوبوساي به نام      گونه  اسب
  ).371، ص1383لويي، (اند يافته
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اي سناتورهاي يوناني يعني  گونه گوشهاي شبيه به اسب و نام شاه مارك به 
  .كه نيمي از بدن آنها اسب و نيمي انسان بودآورد  را به ياد ميموجودات خردمندي 

 نيز در سير اصلي داستان تأثير اي، تقدير علاوه بر جادوگران و غولهاي افسانه
  كان وقوع آنها تقريباًآورد كه در عالم واقع ام بسياري دارد و حوادثي را به وجود مي

 و شاه مارك با  تريستانتوان به چگونگي نخستين آشنايي محال است؛ به طور مثال مي
  ).   56 و 55 و ص49 تا 46ص:  همان:ك.ر(ايزوت اشاره كرد

نمايي   واقع بر جادو و بازي تقدير، علاوه بر ايجاد ضعف در ازهاندتأكيد بيش از 
 آزادي ، داستان در قياس با قهرمانان ويس و رامين اينموجب شده است كه قهرمانان

  . باشند داشتهعمل و اختيار كمتري

  مقايسه محتوايي دو داستان
  عشق . 1

يهند، شبيه يكديگر ويس و رامين و تريستان و ايزوت در عين حال كه به يكديگر شب
، كيفيت متفاوت  عواملي كه باعث تفاوت درونماية دو منظومه شده از مهمترين.نيستند

عشق در ويس و رامين همه جا برخاسته از خواهش تن و زيبايي . عشق در آن دو است
عشق موبد به شهرو، عشق موبد به ويس، عشق رامين به ويس و عشق . جسم است

زيباييهاي ظاهري معشوق نگاهي به   و از طريق نيم،جسمانيلاً كامرامين به گل، همگي 
در مقابل در تريستان و ايزوت عشق از كيفيتي مبهم و .  است عارض شدهبر عاشق

 كه با مهردارويي جادويي كه جانها را به ،اين عشق نه با نگاه. جادويي برخوردار است
درست به .  هيچ تأثيري نداردزيبايي جسم در اين عشق. پيوندد ايجاد شده است هم مي

همين دليل در تريستان و ايزوت بسيار كمتر از ويس و رامين به توصيف زيباييهاي 
 و در اغلب موارد براي توصيف ظاهر قهرمانان به ،جسماني مردان و زنان پرداخته

در تريستان و ايزوت عشقي كه بخواهد . آوردن يكي دو جملة كوتاه بسنده شده است
بايي معشوق به وجود آيد، مثل عشق تريستان به ايزوت سپيددست در همان بر اثر زي

  .رود ابتداي كار از بين مي
تفاوت ديگر عشق ويس و رامين با عشق تريستان و ايزوت در اين است كه عشق 
. در ويس و رامين با زندگي پيوند خورده است و در تريستان و ايزوت با مرگ

 عنصر روان بر كه در افسانة سلتياست  شده موضوع خواهري عشق و مرگ باعث«
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له باعث شده كه ئچنين اين مس  هم.)88، ص1346اسلامي ندوشن، ( »عنصر تن چيره باشد
 كه عشق در همه جا با خوشباشي و شادماني همراه است، ،برخلاف ويس و رامين

  .عشق در تريستان و ايزوت با غم و اندوه و حرمان همراه باشد

 و منظومهنقش زن در د. 2
. از جمله ايزوت نقش كمتري نسبت به زنان داستان ايراني دارنددر داستان سلتي زنان 

در ويس و رامين، زن مقام اول را دارد و در تريستان و ايزوت برعكس، مرد  «واقعدر 
از آنجا كه فخرالدين اسعد بر سازگار ساختن ). 79ص: همان( »داراي چنين مقامي است

توان منظومه او را  ، مي ندارداصراري و رامين با فضاي عصر خود سمنظومه پارتي وي
محصول دوراني از حكومت اشكانيان دانست كه زنان از قدرت سياسي و اجتماعي 

 كه اغلب شخصيتي ساده و طبيعي ،ويژگي اصلي اين زنان. اند بسياري برخوردار بوده
ف زناني همچون برخلا. يرگذاري بر زندگي خود و اطرافيان استأث قدرت ت،دارند

ريزي براي  گيري و برنامه زنان داستان سلتي فاقد قدرت تصميم ويس، دايه و شهرو،
. شود وجه ميل به مبارزه در آنها ديده نمي زندگي خود و اطرافيانشان هستند و به هيچ

اند كه از   اجتماعي قرون وسطي موجودات منفعلي شدهاوضاعاين زنان تحت تأثير 
  .گيرند و از خود هيچ اختياري ندارند ورد معامله قرار مي مردان مسوي

مي  قديباور اجتماعي قرون وسطي، موقعيتدر كنار اين چهرة انفعالي ناشي از 
اختيار تريستان و ايزوت در عين  زن بي.  ايجاد كرده استسلتها چهرة ديگري نيز از زن

جادوگري ايزوت و . پذير استنا بيني و درمان كردن دردهاي درمان ناتواني قادر به غيب
 اين ؛ايزدي آن دو استويژگي  نشانگر   نشانگر خبثي زنانه باشد،اينكهمادرش بيش از 

بدان سبب است كه دروئيديان، يعني كاهنان قوم سلت، زن را موجودي غيبي و آسماني 
 زن در غالب اساطير آنان نماد. پرستيدند دانستند و مي و مظهر راز و رمز الوهيت مي

موي ايزوت  ممكن است صفت زرين. اقتدار سلطنت بود و خصلتي خورشيدي داشت
    ).38 و 37ص: 1383 ستاري، :ك.ر( اي مبهم به همين خصلت باشد نيز اشاره

 است كه در اينتفاوت ديگر زنان در منظومة ويس و رامين با تريستان و ايزوت 
شان منحط و  گاه اخلاق ايپرستي مادي زنان باعث شده است كه ويس و رامين جمال

سي و عفت بيشتري  در مقابل در تريستان و ايزوت رفتار زنان با خداترمبتذل جلوه كند
  .همراه است
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  گناه و كيفر الهي  . 3
در تريستان و ايزوت هيچ ضلعي از اضلاع مثلث اصلي شاه، ملكه و فاسق ملكه واقعاً 

اري شدن كيفر الهي دربارة اين سه نفر رو در اين منظومه از ج گناهكار نيستند؛ از همين
پرست  باره و باده  كه طماع و شهوت،شاه مارك برخلاف شاه موبد. بينيم نشاني نمي

است، پادشاهي است متين و موقر و خردمند كه در دربار او نشاني از هوسبازيهاي 
ه شود كه او بر خلاف شا اين منش خردمندانه باعث مي. شود معمول شاهان ديده نمي

تنها نتيجة . رغم خيانت همسرش تا پايان داستان نه تحقير شود و نه مجازات بهموبد 
هاي سلطنت او به سبب از ميان رفتن  تر شدن پايه اين ماجرا براي شاه مارك، مستحكم

  .چينان در رقابت با تريستان است خائنان و دسيسه
شود  گناهي باعث مي  بي همين؛تريستان و ايزوت نيز بيشتر قرباني هستند تا گنهكار

 كيفر الهي زناكاري و خيانت آنان جلوه كند در حكم اينكهكه مرگ قهرمانان بيش از 
  . سازد بخشد و عشقِ آنها را جاودانه مي  ميپايانپاداشي به شمار رود كه به رنجهايشان 

خانلري در . نمايند در برابر اين شخصيتها، قهرمانان ويس و رامين كمتر معصوم مي 
  : نويسد مورد گناهكاري قهرمانان دو منظومه مي

در منظومة تريستان و ايزوت براي عشق نامشروع زن شوهردار با خويش شوهر عذري              
اند كه به تأثير آن زندگاني و مرگشان          هست و آن اينكه عاشقان شربتي جادويي نوشيده       

نظومة ويس و رامين هم پيوسته است و در اين دلدادگي آزاد و مختار نيستند اما در م     ه  ب
انـد و البتـه    چنين عذري نيست و اگر هست اين است كه در كودكي با هم پرورده شده        

   ).ص ج :1334بديه، (نيستاين بهانه براي گريز از حكم شرع و عرف كافي 
اي   ممكن است در جامعهاين بهانه اسلامي،   كه برخلاف جامعه كردبايد توجه
مارش در مينوي خرد هنگام ش.  حكم شرع و عرف باشداي براي گريز از زرتشتي وسيله

مينوي ( »چهارم كسي كه ازدواج با نزديكان را برهم زند «:گناهان كبيره نوشته شده است
نهم كسي كه براي « : ار نيكوترين كارها نوشته شده استچنين در شم  هم؛)51ص :خرد

ازدواج وبد با برهم زدن  پس شاه م.)51ص: همان( »دوستي روان با نزديكان ازدواج كند
كه دايه ويس و رامين را در   ويرو، مرتكب كبيره شده است در حاليويس با برادرش

 فخرالدين اسعد :ك.ر( اند كودكي با هم پرورانده است و اين دو خواهر و برادر رضاعي
 كهن زرتشتي، ازدواج و رابطة ويس و رامين باورهايبنابراين طبق . )49ص: 1381گرگاني،

توان اين   برابر خطاي موبد نه تنها عقابي در پي ندارد، بلكه ثواب هم دارد و ميدر



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

86 


  : گويد حكم شهرو را در باب ويرو كه مي
 نبايد زيور و چيزي دلاراي«

  

 برادر را و خواهر را به يك جاي  
  

 به نامـه مهـر موبد هم نبايد
  

 »گوا گـر كس نباشــد نيز شايــد  
  

  )  53ص: همان(   
  .برادر رضاعي ويس يعني رامين نيز تعميم دادبه 

 :مورد در صحت عقد ويس با شاه موبد نيز دو نكته جاي تأمل دارداين علاوه بر 
كه   زرتشتي و اسلامي اجازة ازدواج دختر با پدر است در حاليتهاينكه طبق سناياول 

م پذيرفته است و در مورد ويس اين ازدواج نه به اجازة قارن، بلكه با اجازة شهرو انجا
گاه رضايتي براي ازدواج با موبد نداشته   ويس نه در ظاهر و نه در باطن هيچاينكهدوم 
يرون كشيده و به بكشان از دژ  اي كشان موبد مردي است كه ويس را مانند برده. است

 اجراي در منظومة فخرالدين اسعد گرگاني هرگز سخني از عقد يا .مرو برده است
 نكات، خيانت  اينبا توجه به. يمبين باب تزويج ويس و شاه موبد نمير مراسم مذهبي د

ويس به شاه موبد خيانت زن به شوهر نيست، بلكه فرار زن از دست پيرمرد ستمكاري 
تواند كيفري  عمل ويس نميبنا بر موارد ياد شده . است كه او را به زور دزديده است

  . داشته باشددر پيايزدي 
 دست او به خون برادر آغشته است و ؛وضع رامين متفاوت استدر قياس با ويس، 

الدين اسعد گرگاني  بايد در دنيا يا آخرت مكافات عمل خود را ببيند، اما از آنجا كه فخر
شاعر كه در «. زند انديشي دست مي آيد قهرمان خود را در عذاب ببيند به چاره دلش نمي

خرت او را نيز بخرد، پس از مرگ ويس يعني  آاينكهداند براي  دل، رامين را گنهكار مي
اهان رفته پوزش كند تا از گن در سه سال آخر عمر رامين، او را معتكف عبادتگاه مي

  ).28ص: 1377خاتون آبادي، ( »بخواهد
 شاه موبد گناهكارترين شخصيت است و به همين دليل ،در ويس و رامين

 .گرفتاريهاي موبد آزمندي اوستريشة همه . شود ترين مجازاتها را متحمل مي سخت
 و بازتاب رفتار خود او با گيرد نتيجة طمع ه موبد صورت ميرفتاري كه نسبت به شا

ه همسران متعددي دارد، باز هم به شهرو، همسر قارن چشم اينكاو با . ديگران است
دوزد كه اين كار وي در مينوي خرد بيست و چهارمين گناه كبيره شمره شده  طمع مي

كند كه  رامين نيز با شاه موبد دقيقاً همان رفتاري را مي. )51ص:  مينوي خرد:ك.ر( است
 نسبت به قارن مرتكب شود؛ پس شايد بتوان مصيبتهاي  استخود موبد قصد داشته
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  .موبد را مكافاتي ايزدي قلمداد كرد

  نوع حكومت و رفتار درباري در دو منظومه. 4
در ويس و .  اما متفاوت سروكار داريم،الطوايفي در اين دو منظومه با حكومتهايي ملوك
رغم استقلال  به محلي  اميرانالطوايف هستند و رامين مرو و شاه موبد مركز ثقل ملوك

كه در تريستان و ايزوت چنين  نسبي تحت انقياد اين هستة مركزي قرار دارند در حالي
ك و تقريباً با يكديگر اندايزوت قدرت شاهان محليّ  در تريستان و. كانوني وجود ندارد

 از همين رو براي حفظ صلح و آرامش مجبورند نوعي اتحاديه به وجود برابر است؛
كوچك بودن قلمرو اين متحدان مستقل باعث شده است كه در داستان تريستان . بياورند

به ي شاي از اقطاعات كوچك با فرهنگ و ايزوت به جاي كشوري پهناور با مجموعه
ضعف نظامي فرمانروايان هر يك از اين اقطاعات . كار داشته باشيم و روستايي سر

باعث شده است كه پادشاهان سلتي فاقد استبداد راي و قدرت عمل كساني چون شاه 
 حفظ ،دغدغة اصلي شاهان سلتي از جمله شاه مارك. موبد، رامين و ويرو باشند

 ايراني عقل جمعي ف منظومةبه همين دليل برخلا. تر از خود است متحدان ضعيف
ضعف حكومت بر . )24ص :1383 لويي، :ك.ر(كند ها بر رفتار شاهان نظارت مي فئودال

در دربار شاه مارك خبري از .  گذاشته است آداب و رفتار شاه و اطرافيانش نيز تأثير
درگاه شاه . دار و نظاير آن نيست تجملات شاهانه و رامشگر و حاجب و دربان و خزانه

آيد و  كبر و ناز و حاجب و دربان است كه هر كه بخواهد بدان مي هي بيمارك، درگا
 سادگي و بنابر اين رفتار شاه و درباريان داستان غربي حاكي از. گويد هرچه بخواهد مي

  .بت به درباريان ويس و رامين استنسآنها خشونت اولية 

  گيري نتيجه
ان و ايزوت و ويس و رامين از تريستدهد كه  بررسي و مقايسه اين دو داستان نشان مي

انگيزي شبيه يكديگرند تا آنجا كه بعيد   حيرتگونه نظر اشتراك در موضوع و حوادث به
 ،اي به غرب رفته  داستان ويس و رامين با واسطهأ هر دو اثر يكي باشد يانمايد منش نمي

، تفاوت ، ليكن با وجود اين شباهت ظاهريو الهامبخش منظومه غربي شده باشد
روح و فضاي كلي دو داستان ي پارتي با جامعه غربي قرون وسطي، باورهاي جامه ايران

 كاملا با يكديگر بيگانه ساخته و باعث برخي از تفاوتهاي ساختاري و محتوايي در دو را
  :داستان شده كه در جدول زير به طور خلاصه به آنها اشاره شده است
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  يزوتتريستان و ا  ويس و رامين  
 قـرن   18حـدود   (دوره اشكاني   زمان

  )پيش
 1150حـدود   ( قرون وسطي 

  )ميلادي
مـرو تـا    ( شرق تا غرب ايـران      مكان

  )همدان
  شمال غربي فرانسه تا ايرلند

گـون و تـا حـدي         بسيار گونـه    صحنه
  برخاسته از ذهنيت شاعرانه

محدود و همان حال عيني و  
ــي    ــضور دائم ــوس، ح ملم
عنـــــصر آب در اغلـــــب 

  .ا جالب توجه استه صحنه

موارد 
  ساختاري

از . طبيعي، ابتدايي و ملموسـند      شخصيتها
ــروي   ــود پي ــساني خ ــز ان غراي

كنند و به همين دليل سـطح      مي
اخلاقيشان گـاه مبتـذل جلـوه       

  .كند مي

آرماني و مـافوق بـشريند و       
ــته از    ــدي برخاسـ ــا حـ تـ
باورهاي اساطيري، مذهبي و 
فلـــسفي رايـــج در قـــرون 

  .وسطي هستند
صر و عنا

  ها بنمايه
فاقد عناصر اساطيري، جادويي    
و مــــاورايي اســــت و در آن 
ــسان در   ــت و اراده انـ خواسـ

  .اولويت است

سرشار از عناصر اساطيري، 
جادويي و ماورايي است و 

  .تقدير نقش اول را دارد

 طبيعي و برخاسته از خواهش       عشق
  .تن و زيبايي جسم است

جادويي و از نوع عـذري و       
ــه از  ــعيت برگرفتـــ وضـــ

اجتمــاعي و فكــري جامعــه 
  .قرون وسطي است

ــدرت    نقش زنان  ــال و داراي ق ــان، فع زن
  .عمل و اختيارند

زنان، منفعل و فاقـد قـدرت       
ــري  عمـــل و تـــصميم گيـ

  .هستند

  موارد 
  محتوايي

حكومت و 
  رفتار درباري

 نوعي ملوك الطوايفي گسترده 
كه تحت انقياد هـسته مركـزي       
. نيرومندي شكل گرفتـه اسـت     

ــار ــاي درب ي رســمي و رفتاره
 . همراه با الزامات شاهانه است

نـــوعي ملـــوك الطـــوايفي 
متشكل از فرمانروايان محلي   
. كه قدرتي تقريباً برابر دارند    

رفتارهــاي دربــاري ســاده و 
  .ابتدايي و عاميانه است
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